مبانی نگرش سياسی و واژگان کارگرفته از جانب من

1. «واحد انديشهء سياسی»، تا آينده ای که از تحولات متحقق شونده در آن بی خبريم، «ملت» است.

2. «ملت» به معنای مجموعهء آدميانی است که، از لحاظ ماهيت تاريخی و فرهنگی رنگارنگ و يا ـ در احتمالی تقريباً ناممکن ـ يک دست اند، و در داخل «مرزهای سياسی» يک سرزمين زندگی می کنند،.

3. «مرزهای سياسی» خطوط جدا سازی تاريخی يا جديد محسوب می شوند که از جانب همسايگان و اساساً جامعهء بين المللی، پذيرفته می شوند.
 3. سرزمين محصور در اين مرزهای سياسی «کشور» خوانده می شود،
4. هر کشور / ملتی دارای استقلال است و، در عين حال، بخاطر حضور در صحنهء بين المللی دارای تعهداتی نسبت به همسايگان و جهان است.
5. هر «کشور / ملت» دارای ثروت ها و منافعی ملی (ملتی) است و حق دارد که از آنها نگاه داری کند.

6. هر کشور دارای يک ساختار اجتماعی مديريتی / سياسی به نام «حکومت» است که شامل قدرت تصميم گيری حقيقی شامل نيروهای نظامی و انتظامی، و قوای سه گانهء مقننه، قضائيه و اجرائيه است که چه بصورت متمرکز و چه در اشکال مختلف نامتمرکز زمام امور کشور را در دست دارد. 

7. همهء اين وجوه را «قانون اساسی» هر کشور مشخص می کند و لذا تنها آن قوانينی متضمن سعادت ملت ها هستند که، برای جلوگيری از بروز ناهنجاری های سياسی ـ اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی، در عين ثبوت و پايداری تاريخی، دارای قابليت انعطاف و تغيير و به روز شدن باشند. چرا که توان پذيرش به روز شدن، اعمال دگرگونی های مطلوب جامعه را ميسر می سازد. 

8. اگر ساختار حکومت ها بگونه ای باشد که گزينهء «دگرگونی خواهی» را ممکن و اجرائی نکند حکومت کاملاً متصلب و «غير قابل اصلاح» خواهد بود.

9. هر ملت يا توان آن را دارد که در تعيين شيوهء زندگی خود «دخالت و نظارت» داشته باشد (حکومت مردمسالار = دموکراتيک = دارای حاکميت ملت يا ملی) و يا مقهور هيئت حاکمه ای می شود که، با زبان زور و سرکوب، خواست خود را بر او اعمال و تحميل می کند (استبداد، ديکتاتوری، و يا حکومت ايدئولوژیک / مذهبی / مکتبی).
10. در هر جامعهء استبدادی، هرگاه که ملت توان داشته باشد، بصور مختلف می کوشد حکومت را تعديل يا تعويض کند و به حق حاکميت ملی خود برسد. اين صورت های مبارزاتی از «دگرگونی خواهی» گرفته تا «انقلاب نرم» و «انقلاب سخت» قابل مشاهدهء تاريخی اند.
11. در هر جامعهء استبدادی ريشه هائی از استبداد وجود دارند که بصورت ماشين بازتوليد استبداد عمل می کنند و احتمال شکست ملت را فراهم می سازد. قوانين اساسی بايد بصورتی مدون شوند که اين ريشه ها اجازهء رشد نداشته باشند. موضوع جمهوريت رژيم ها بر مبنای دوره ای بودن حاکمان و فراهم بودن گردش نخبگان مهمترين راه های انسداد وروديه های بازگشت استبدادند.
12. «جمهوريت» با «جمهوری» متفاوت است چرا که ملت ها حق دارند در عين رعايت همهء اصول جمهوريت برای خود نمادهای غير مسئول تشريفاتی (چه رئيس جمهور و چه شاه) را که حق دخالت در حکومت را ندارند انتخاب کنند. 

13. تمايل شخص من به انتخاب رئيس جمهور تشريفاتی است و انتخاب صدراعظم برای قوهء اجرائيه از جانب مجلسين است.
14. مضمون تحولات تاريخی جوامع بشری، از يکسو، فرا رفتن از تفاوت های نژادی، قومی، زبانی، و مذهبی بوده و، از سوی ديگر، برانداختن تبعيض بين آدميان، چه به لحاظ تفاوت های فوق و چه به لحاظ حقوقی، اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی است.

15. در حال حاضر همهء اين مطالب در اعلاميهء جهان شمول حقوق بشر و ضمائم و افزوده های به آن منعکس اند و، بر اساس اعمال مفاد اين اعلاميه، می توان به جامعه ای رسيد که در آن حاکميت ملت، آزادی فرد در برابر حکومت، جلوگيری از تمرکز قدرت، و حق ملت برای دخالت در سرنوشت خود، آزادی های لازمه برای تحقق آنها، زمانمند بودن دوران حاکميت اشخاص، جلوگيری از بازتوليد استبداد، و فراايدئولوژيک بودن حکومت (سکولاريسم و لائيسيته) تضمين شده باشد.
16. بديل هر حکومت استبدادی حکومتی دموکرات است و بديل هر حکومت ايدئولوژيک / مذهبی سکولار بودن حکومت است. در زمانهء وجود حکومت های ايدئولوژيک و مذهبی تأکيد بر ماهيت سکولار دموکراسی ضروری است. حکومت سکولار دموکرات تنها شکل تضمين حاکميت ملی است.

17. خلاصه اينکه بنا بر مطالعه سير تحولات تاريخی جوامع می توان نتيجه گرفت که هر ملت بايد بر سرنوشت خود حاکميت داشته باشد و نتيجهء حاکميت ملت هم برقراری قوانين مبتنی بر عدم حذف و عدم تبعيض است.
مواضع سياسی من در مورد ايران
1. حکومت اسلامی، و قانون اساسی آن، ايدئولوژيک ـ مذهبی و، در نتيجه، ناقض حاکميت ملی است.
2. اين حکومت بعلت «ايدئولوژيک / مذهبی» بودن و وجود «مذهب و مکتب رسمی» در قانون اساسی اش، که به معنی حضور اصول تغيير ناپذير فرابشری است، اصلاح ناپذير می باشد.
3. اين حکومت، در عين حال، مردم ايران را به فلاکت اقتصادی و اندراس فرهنگی کشانده و استقلال و اعتبار ايران را از ميان برده است.

4. چارهء مشکلات ناشی از وجود چنين حکومتی «منحل کردن» آن است.
5. «انحلال» يعنی لغو قانون اساسی اين حکومت و متمم های آن و منحل ساختن همهء ساختارهای برخاسته از زيرساخت های «عقيدتی» آن.
6. اگر انحلال حکومتی ايدئولوژيک، با موجود بودن يک بديل (آلترناتيو) سکولار دموکرات همراه نباشد، نتايج اين انحلال يا به بازتوليد نوع ديگری از استبداد منجر می شود، يا حملهء خارجی، يا جنگ داخلی و يا تجزيهء کشور و همين خطرات است که بسيار را نسبت به انحلال حکومت مردد ساخته است.

7. بديل اين حکومت استبدادی / مذهبی، ساختاری است سکولار دموکرات که از جانب «اپوزيسيون سکولار دموکرات حکومت (و نه دولت) فراهم آمده و زمينهء تأسيس قانون اساسی و استقرار حکومت سکولار دموکرات را در دوران گذار از استبداد به دموکراسی فراهم می سازد.
8. هدف «اپوزيسيون سکولار دموکرات و انحلال طلب اين حکومت» چيزی جز منحل ساختن آن نيست.
9. استراتژی اين اپوزيسيون ايجاد يک «آلترناتيو سکولار دموکرات» است که بتواند جانشين حکومت فعلی شود.
10. برای تحقق استراتژی و رسيدن به هدف، تا زمانی که مبارزه شکل گشترده و مردمی بخود نگرفته باشد، لازم است که تاکتيک های مختلفی در نظر گرفته شود

11. بين تاکتيک های سکولار دموکرات های انحلال طلب داخل و خارج تفاوتی کارکردی وجود دارد

12. داخل کشوری ها، که مستقيماً زير ستم حکومت اند، لااقل تا فرا رسيدن مرحلهء سستی واقعی رژيم و ظهور امکان رهبری شکل گرفتهء سکولار دموکرات در داخل کشور (که امری بعيد به نظر می رسد)، ناچارند که «مطالباتی قانونی» را در نظر داشته و، با قرار گرفتن در زير چتر قانون اساسی همين حکومت، مطالبات خود را مطرح ساخته و بهانه ای برای درهم شکسته شدن خود به دست حکومت ندهند.

13. خارج کشوری ها اما بايد «مطالبات ساختار شکن» خود را، نه خطاب به حکومت، که خطاب به افکار عمومی ايرانيان و جهانيان مطرح ساخته و، در عين حال، از همهء مطالباتی که در داخل کشور مطرح می شود حمايت کنند.

14. تفاوت ماهوی و کارکردی داخل و خارج را می توان تحت عنوان «استقلال خارج از داخل» مطرح ساخت.

15. جابجائی وظايف داخل و خارج ـ يعنی دادن شعار های ساختار شکن در داخل و شعارهای مطالبه محور در خارج ـ هر دو جبههء سکولار دموکراسی انحلال طلب را به شکست می کشد.
16. کوشش داخل کشور برای کنترل خارج کشور و کوشش خارج برای انتقال وظايف آلترناتيو به داخل کشور عملی ويران ساز استقلال خارج از داخل است و بايد با آن مقابله شود.
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